
 

 

  دموکراسی، ابزار قدرتيابی اپوزيسيون و فريب کارگران

ن بسياری در ستايش دموکراسی می هنرمندان و متفکرا  فيلسوفان، جامعه شناسان، سياستمداران، ،نقاط دنيا  سايردر ايران و   قرنهاست

پرچم دموکراسی را بعنوان کليد نجات بشريت    ،عدالتخواه  نمبارزاجماعت کثيری از  همچنين    گويند و خود را مدافع دموکراسی می دانند.

می دمکراسی، ابعاد و وجوه مختلف و پيامدهای آن    به  راجعکارگران ضد سرمايه داری    رويکرد  به  گفتگواين  در    می کشند.ر دوش  ب

  . پردازيم

  دموکراسی و جنبش دموکراسی خواهی چيست؟ از کارگران ضد سرمايه داری ارزيابی

همان جا گفتگو می کنيم چه بسا عينا تکرار  طه منتشر کرده است و آنچه در اينهمين ابتدا بگويم که رويکرد ما مقالات متعددی در اين راب

حق    ،ها در مقابل قانون، انتخاباتتساوى آدم  است.  سرمايه داری و حکومتی  اجتماعىسياسی،  دموکراسى نوع معينى از نظم  حرفهاست.  

معرفی می    »حکومت مردم«  خود را  دموکراسىآيند.  عمده دموکراسی به شمار می رأى عمومی، آزادى بيان و تشکيلات، فاکتورهای

  گرسنگیصدها ميليون انسان اسير  و  ای  حکومتگران با سطح زندگی افسانهو  مديران    ،ترين مؤسسات مالى و صنعتى. صاحبان بزرگکند

  ، دموکراتيک  و رأی گيری  انتخاباتاين  فرداى  در  البته  برخوردارند!!    »رأى«از حق    گی بطور يکسانهمهمه مردمند زيرا    و آلونک نشينی

. دموکراسی به کارگر !!، به جنگ و ستيز برخيزندمنتخب  در مقابل همان نمايندگانسطح معيشت نازلشان  کارگران ناگزيرند براى حفظ  

تسلط ن،  با استناد به همين قانو  اما  ؛ها خود را داریحقوقیبی  به ميزان سطح معيشت وحق اعتراض    با توسل به قانون،کند که  القا می

«خشونت»  و    »شکنی  را « قانون  اجحافات سرمايه داریو اعتراض عليه  دارد  اعلام میسرمايه  را حق مطلق    کارگرهای  توده  بر زندگی

 را «اعتصاب وحشی» بنامد.  داریپذيرد تا اعتصاب کارگر عليه سرمايهاعتصاب در چهارچوب پذيرش سرمايه را میحق   !!کندمی    اعلام

اين کاری است که دموکراسی ممنوع اعلام کند.  ستيز را    تا حق سازمانيابی شورائی سرمايه  تشکيل حزب و سنديکا را مجاز می داندحق  

نظم و   ،کارگر کرده است. کارگران اين جوامع، قانونهای  در اروپای شمالی، غربی، امريکای شمالی و برخی مناطق ديگر دنيا با توده

 ،حقوق اجتماعی  ،رفاه  ،!! سرنوشت معيشتاندآوردهآزادی خود به حساب    ،رفاه  ،آسايش  ،حقوق پاسدار بردگی مزدی را ضامن امنيت

ترين تهاجمات را عليه صل اين کار آن شده است که سرمايه سهمگينحا.  اندانتخاب و اختيار خود را به دست سرمايه سپرده  ،آزادی

  شان بخش عظيمى از محصول کار  ی می گيرد تاأاندازد. از کارگران راجتماعی آنها راه می  امکاناتمعيشت، بهداشت، درمان، آموزش و  

  کارگران ديگر سر بر دنيا را ، سازد تارهای کشايجاد ارتش و انواع سلاحصرف  .کندرقابت و جنگ افروزی با دولتهای ديگر صرف  را

داری شکلى از توليد و کار و زندگی  سرمايه  است.  »اراده سرمايه«که    »اراده مردم«آنچه دموکراسى بر آن بنا شده است نه    !!خراب کند

خود هيچ دخالتى  و زندگی  که در تعيين سرنوشت محصول کار  کنند، بدون اينشب و روز کار مى   است که در آن ميلياردها کارگر دنيا

کار هرچه بيشتر   ،هم  انکارگر  ظيفه! ودار است!داشته باشند. از منظر دموکراسی، اينها حق مسلم و بدون چون و چرای طبقه سرمايه

   !!و اطاعت از اراده سرمايه است 

و آنچه زير نام ديکتاتوری مورد نقد و اعتراض قرار می   ، مخالفت با ديکتاتوری استدموکراسی خواهی  هياهویپر    يکی از جنبه های

گيرد، سرکوب پليسی، سانسور، خفقان، زندان، شکنجه، اعدام مخالفان و اپوزيسيونها توسط دولتها است. بر همين مبنا مبارزه ضد  

ديها و کشتارها معنی می دهد. اما ديکتاتوری نيز اعتراض و مبارزه مسالمت جويانه يا سرنگونی طلبانه عليه همين سرکوبها، سلب آزا

بنياد و اساس هستی سرمايه    ديکتاتوری سرمايه داری، مطلقا محدود به اين اشکال سرکوب نيست. رابطه خريد و فروش نيروی کار

و اين طبقه سرمايه توليدش ساقط می گردد    زندگی، کار وشت  حق انسانی تعيين سرنواز  ، عملاً  داری است. کارگر با فروش نيروی کارش

حاکم بر سرنوشت زندگی و آفريده های کار او می گردد. پرسش اساسی آن   مسلط ودار و دولت سرمايه داری است که نيروی قادر،  

ان حق تعيين  را از هر ميز  انسانهااست که چنين نظام و مناسباتی، چگونه قرار است ديکتاتوری نباشد؟! چگونه ممکن است اکثريت  

  ؟!  ، اما از ديکتاتوری بی نياز باشدآفريده های کار خود ساقط سازد سرنوشت توليد، زندگی و

آ  6آنچه را که سرمايه بر سر  مدعيان «ديکتاتوری ستيزی»  بخش اعظم   ها نوزاد،  ورد، گرفتن جان ميليون ميليارد کارگر جهان می 

ز منظر رند!! اوديکتاتوری به حساب نمی آ  ،بيکاری، نبود بهداشت و درمان و دارو  با تيغ تيز فقر، گرسنگی،  را  وان و پيرجخردسال،  



 

 

نشريه آنان را توقيف کند، حزب   اگر رژيم حاکم، با انتشار روزنامه آنان مخالفت ورزد،  امانيست!!،    ديکتاتورینسل کشی ها، آنان، اين  

 با فراخوان آنها برای تجمع و تظاهرات موافقت ننمايد،  آنها را به رسميت نشناسد، اجازه تشکيل اتحاديه، سنديکا را از آنان دريغ دارد،

ديکتاتوری نيست!!،   ،بردگی مزدی  اسارت دراز نگاه اينها،  اين نيروها برای اعلام ديکتاتوری به صدا در می آيد.    فرياد  که  آنگاه است

و سپردن اين کار و حاصل کار خود  تعيين سرنوشت  در    انسانهااست!! محروميت  «انتخاب آزاد»  ارتزاق از طريق فروش نيروی کار  

افزائی سرمايه مصالح عاليه ملی است!!   واست!! اطاعت از قوانين    و برحق  طبيعیامور به دست سرمايه داران،     ملزومات ارزش 

و ليبرال ها، از اين   دموکراتها«ديکتاتوری ستيزی»  !!  است  اراده آگاه  حاصل  ، دولت منتخب ومسلط بر هست و نيست انسانها  هيولای

سنخ است. آنچه سد راه سهم طلبی آنان در سود، مالکيت و حاکميت سرمايه داری باشد ديکتاتوری است و جنب و جوش مدنی و مسالمت 

دموکراسی طلبی، از مدار مطالباتی مانند    جنبش هایآميز يا سرنگونی طلبانه برای حصول آن را جنبش دموکراسی خواهی نام می نهند.  

، جدائی دين از دولت، رفع تبعيض در مورد زنان،  تجمع و تظاهرات»، «حق تحزب و تشکل»، آزادی  بيان، پوشش  ،«آزادی مطبوعات

طريق پيش  د، اصلاحاتی که نياز اپوزيسيونهای درون طبقه سرمايه دار است تا از  نعقيدتی فراتر نرفته و نمی رو  و  اقليت های قومی

و از آن در عرصه جدال با رقبا يا شرکای حاکم برای افزايش   کشيدن اين خواست ها سوار موج توهم توده های فرودست عاصی گردند

  هر چه بيشتر سهام سود و مالکيت و حکومت بهره گيرند.  

مللی يا حتی نيمی  را در سطح بين الدموکراسی چرا دموکراسی فقط در چند کشور محقق شده است؟ آيا نظام سرمايه داری ظرفيت قبول  

  از دنيا دارد؟ 

موجی از اعتراض، اعتصاب و انقلابات کارگران، سراسر قاره اروپا را فراگرفت. سرمايه داران اروپايی زير فشار    ١٩با شروع قرن  

وزش،  سطحی از رفاه اجتماعی در حوزه های بهداشت، درمان، آم  کارگران موفق شدند تامبارزات به عقب نشينی هايی تن دادند.  اين  

همينجا بايد تصريح کرد که سرمايه داران    کنند.تحميل    انبر سرمايه داراينها را    و نظاير  درمانی  بيکاری، بيمه   بيمهنگهداری سالمندان،  

سرمايه   ديگراضافه ارزشهای حاصل استثمار ميلياردها کارگر جوامع    حجم غول آسایزيرا    هزينه های دموکراسی گردن گذاشتند به تأمين  

اما آيا طبقه سرمايه دار در همه جای جهان اين توانايی    به آنها توانايی تحمل اين هزينه ها را می داد.  ، بود  روان  آنهابسوی  که    داری

  ورود کنيم.  داری سياسی سرمايهفهم دقيق اين موضوع بايد به اقتصاد  برای را دارد که به پذيرش دموکراسی تن دهد؟

يک    قيمتآفرينش آنها قابل ارزش سنجی و اندازه گيری هستند.    ميانگين زمانسلول هستی سرمايه داری کالا است. کالاها تنها و تنها با  

برابر می باشند.   کارمتوسط اجتماعی زمان    دارایاست، صرفا به اين دليل که    و داد و ستد  حجمی از نان قابل قياس  بهایموبايل با  

توليدشان صورت می  متوسط اجتماعی زمان اين معيار يعنی مبادله کالاهای مختلف در داخل هر جامعه يا در سطح بين المللی بر اساس 

ضعيف ترند، مقدار زمان کار و بنابراين، مقدار ارزشی که توسط    ،در کشورهايی که از نظر تکنيک و صنعت و بارآوری کارگيرد.  

گردد  ساعت کاری که در بازار، ارزش کالاها توسط آن معين می و وارد بازار جهانی می گردد عموماً از حد ميانگين  توليد  ،کارگران

بيشتر است. اين تفاوت، حجم عظيمی از ارزش است که پس از تعيين قيمتها کالاها بر اساس نرخ سود متوسط به سمت سرمايه های 

ديگری با بارآوری  توليد شده با کالای  ميليون ساعت    5در    بارآوری پايين تريی که با  کالا  شود.قدرتمند صنعتی و مالی جهان سرازير می

توليدشان خواهد    متوسط اجتماعی زمانميليون ساعت يعنی    3معادل    ،در بازار  ارزششان  ،ميليون ساعت آفريده شده  افزونتر که در يک

اضافه و ارزش اضافه اين    کار  استثمار کارگران کشور خود و تصاحب  علاوه بر  سرمايه داران قدرتمند،اين بدان معنی است که  بود.  

اران را هم به چنگ می آورند و سودشان  کارگران مورد استثمار ديگر سرمايه دکار اضافه و ارزش اضافه    ميليون ساعت  2،  کارگران

ت  را از دسهای کارگر خود  حاصل استثمار توده  اضافی و ارزش اضافی  ميليون ساعت کار  2  معادل  و طرف ضعيف تر،افزونتر می شود  

 جبران سود ازدست داده و رقابت موفقيت آميز،  دار و دولت اين ممالک برایطبقه سرمايه  .از سودش کاسته خواهد شد  می دهد و لاجرم 

براى تحميل   د.نکند. کليه امکانات رفاهى و خدماتى کارگران را به شدت محدود میندهترين سطح ممکن تنزل میرا تا پائين  گرانکار  مزد

  و ماندگاری   استقرارد.  نآورجلوگيرى به عمل می  و حزب و سنديکا  د. از هر نوع تشکلننمايحق هرگونه اعتراض را سلب می  ،اين شرايط



 

 

است. سرمايه داری جهانی يا سرمايه در کليت بين المللی خود   حقوق اجتماعیسطحی از معيشت و رفاه و  متضمن پذيرش  دموکراسی  

  نمی باشد.  ها به هيچ وجه قادر به پرداخت اين هزينه

  ؟  چگونه است سرمايه داری قدرتمند هایکشور کارگران هم اکنون اوضاع و احوال

و سلاخی معاش و امکانات رفاهی کارگران کردند. کاهش هزينه ها  شروع به    ، در طول کمتر از چند دهه  اين کشورها  سرمايه داران 

طبقه سرمايه دار اين کشورها آنچه را که روزگاری به مثابه خلاصی از خطر جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر پرداخت کرده بود، 

بهداشت، درمان، آموزش، مهد کودک، تسهيلات مربوط به سالمندان بسيار ميزان مزد واقعی يا دسترسی به   .گام به گام پس گرفته است 

آموزش و بهداشت   ،محيط زيست  ،درمان  ،دارو  ،پوشاک  ،خوراک  ،که وضع خورد  جايی نيست  ،جهاناز    منطقهاين    کاهش يافته است. در

توانند همين سطح معيشت و حقوق اجتماعی روز خود را می اين کشورهااينکه کارگران  .هر ماه از ماه پيش بدتر نشده باشد کارگرانش

اين وضعيت را بدتر خواهد   داریسرمايه  بحران جهانی  وفانت  آغاز کار است،تازه هنوز  اين  حفظ کنند نيز خواب و خيال محض است.  

در راه    سهمگينهای  افروزی  ساخت. بيکاری و فلاکت، انهدام طبيعت، بيماريهای ناشی از آلوده سازی محيط زيست، فاشيسم، جنگ

و دموکراسی    مقدس دانستن سرمايه وبه علت    روبرو هستند اما  سرمايه  پی در پی  تهاجمات  باکشورها    اين  کارگران  هم اکنون  .است

   می جويند. و ناسيوناليستیفاشيسم دينی نژادپرستی،  راه رهايی خود را در پناه بردن به داری،افق ضد سرمايه هيچگونه نداشتن

اين جنبش تا آنجا که به طبقه   حاصلهمچنان خروشان است؟    در کشورهای ضعيف تر  چرا غائله دموکراسی طلبی و انقلابات دموکراتيک

  ؟چه بوده استکارگر مربوط است 

سهم خواهی هر چه بيشتر از سود،   برای  طبقه سرمايه دارزيرا بخشی از    است  فعال  هنوز   در اين کشورها  جنجال دموکراسی خواهی

ايران از هنگام مبارزه برای مشروطه تا هم  در    . تسويه حساب با رقبا و شرکای حاکم به اين جنبشها احتياج داردمالکيت و حاکميت و  

سرمايه داران اپوزيسيون هميشه حسرت همقطاران خود در کشورهای قدرتمند را خورده اند. داشتن حزب و روزنامه و حق بيان    ،اينک

 پشتوانه  حتی با  در اين ممالک،  ی استقرار دموکراسیآرزوآرزويشان بوده است.  و نهادهای اجرايی    و دسترسی به کرسيهای پارلمان

هم سطح    و در نتيجه نمی خواهد به رفاه و آزادی  نمی تواند تحقق يابد، زيرا سرمايه داری اين کشورها قادر نيست  مبارزات کارگران،

پس از کسب قدرت به صف کند،    پشت سر خود  تا کارگران را  ه می اندازددموکراسی راهياهوی    ،اپوزيسيونتن دهد.    کارگران غربی

  خفقان ومستلزم ايجاد    اين کشورها و  ضروریامر    معيشت و حقوق اجتماعی کارگران  سلاخی  سياسی، روال گذشته را ادامه خواهد داد.

و  هم می گيرد لايه ها و اقشار وسيعی از طبقه سرمايه دار را که لاجرم گريبان همه و از جمله ، استبدادیاست درنده و هار يکتاتورید

مبنايی می   تااين  تا جائی که به توده های کارگر دنيا مربوط می شود،    بماند.همچنان زنده    اپوزيسيون  خواهیدموکراسی    شود  اما 

آسيا، امريکای  در کشورهای ضعيف تر سرمايه داری  در تمامی اشکال مسالمت آميز يا مسلحانه،    تاکنون  19  قرناز  دموکراسی طلبی  

  برای محو نظام  پای در ميدان مبارزههيچگاه  اين کشورها    در  جنبش کارگری.  ه استلاتين و افريقا فقط شکست بعد از شکست زائيد

برهوت دموکراسی خواهی جنگيد و لاجرم هيچ چيز سوای خسارت، ويرانی،   رکاب اپوزيسيونها در  صرفا درو    سرمايه داری نگذاشت

  نسل کشی، فلاکت نصيبش نشد. 

پيش نياز رهايی   ،دموکراسیآيا    د؟نو چرا طرح می گرد  ندچيست  »سرمايه ستيز» و «دموکراسی شورايی  «دموکراسی کارگری  مقولات

  است؟  از شر سرمايه داری

 گفتگو  اين  در  ،که دموکراسی فقط الگوئی از برنامه ريزی نظم سياسی، حقوقی، مدنی، اجتماعی سرمايه داری استما بارها تأکيد کرديم  

و    نادم و پشيمانند  به دموکراسیخود    کم اعتنايیاز    گشته اند،خود    گذشته غير دموکراتيک  منتقد  ،به صراحت  آنانکهبسياری از  به  

ناشی از کاتوليک تر از پاپ، تمام جنايات و ستمگری دولتهای دموکراتيک را    آنانی کهبه  شده اند نمی پردازيم.    دموکراسی  ستايشگر

گرچه است که  کسانی    با انحراف از اصول دموکراسی می دانند و زبان به نصيحت دولتمردان باز می کنند هم کاری نداريم. روی سخن  

،  محتوای اعتراضشان همان دموکراسی خواهی لايه های معترض طبقه سرمايه دار استگرچه  ،  دارندبر دل    داغ مظلوميت دموکراسی 

مگر  ،ن صف خود از رقبای دموکراسی خواه، تا با جدا ساختصفت کارگری و شورايی و سرمايه ستيز را به دموکراسی می چسبانند اما



 

 

«دموکراسی سرمايه ستيز» مقوله ای متناقض،  .  اهرم کسب قدرت سياسی سازندبتوانند مقبوليتی نزد کارگران بيابند و جنبش اين طبقه را  

محو  به عنوان پيش شرط    کارگران  اين سخن هم که گويا  برای اينان نان دارد!!  اما  برای طبقه ما آبی ندارد  گرچه   پوچ و بی اساس است.

در   کارگرانشرط رهايی  کارگران مبارزه عليه کارمزدی را کنار گذارند.ترفندی است تا  ،دنبرای دموکراسی مبارزه کن بايد سرمايه داری

 سرمايه داریاستقرار جامعه بدون کار مزدی باشد.    انداری و دورنمای پيکارش ضد سرمايه   انجدالشاقدام و  و هر    گامکه هر    گرو اينست

های سياسی، آزادی  و حقوق اجتماعیتکارانه جنسيتی، قومی، نژادی، سرکوب ستم جنايکارگران نيست.   و سلاخی معيشت  فقط استثمار

ضد  است. مبارزه    داری  حلقه های به هم پيوسته موجوديت ضد بشری سرمايه  ،کودکان  کار  تقديس خانه داری،  محيط زيست،تخريب  

  کارزاری همزمان در تمامی اين عرصه هاست.   سرمايه داری

  

  کارگران ضد سرمايه داری 


